
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  *»سپاس«در معناي » آزادي«پیشنهادي براي ریشۀ واژة 
  

  )فرهنگستان زبان و ادب فارسی( مینا سلیمی
  
نیز » شکرگزاري«و  »سپاس«در معنی » رهایی«در متون فارسی افزون بر معناي  »آزادي«

، ص 1، ج 1376برهان  ؛63، ص 1، ج 1335، ذیل آزادي؛ شاد 1377دهخدا  ←( است رفتهکار  به
  ؛)35

 یله کردم نیز داستان نبد
  

  گله ار است آزادي شاهت نای از  
)471 ، ص  6، ج 1386فردوسی (    

هاي در کنار واژه »آزادي«هاي چهارم، ششم و هفتم هجري ی از سدههایاهددر ش
  :است آمده» سپاس«و » شکُر«

، 1347خانقاهی ( نیست خدایی او جز به که را خداوندي آن مر ستایش و شکر و آزادي و سپاس
  ).53 ، ص1351 تفسير قرآن عظيم برگ چند؛ 111، ص 1ج  ،1333بهاءولد  ←؛ نیز 1ص 

» سپاسگزاري کردن«با مفهوم  »نمودن«و  »گفتن«، »کردن«با همکردهاي  »آزادي«
  : است کار رفته به

  ). 81 ، ص1، ج 1341بلعمی ( کرد آزادي و کرد شُکر تعالی خداي از... آدم
                                                   

  .هاي دکتر بهمن سرکاراتی در نگارش این مقاله بسیار سپاسگزار استنگارنده از راهنمایی *
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 ازبهر آزادي و گوید شکر آن از که بیابد ینیک ندید، چشم به درم و بدادند او بهاي که بیند اگر
  ).153 ، ص1346 خوابگزاری( بود نعمت شکران و آزادي آنک

 آزادي او از وکوچک بزرگ و یافته تحسین موقع و قبول محلّ اعلی حضرت بندگی در... او
  .)210ص  ،1363شامی ( نمودند می

  :است هنیز با مفهوم مذکور آمد» به آزادي داشتن« المجالسرونقدر 
 ً،وعزازة كرامةً«: گفتم ».بود جاي تو با مرا تا بنشین نیکوتر بسازیم، المساعده،«: گفت مرا... شیر

  .)281ص  ،1354 المجالس منتخب رونق( نشستم نیک پس ».دارم آزادي به
رواج » سپاسگزاري کردن«به معنی  »آزادي کردن«هاي جنوبی تاجیکی در گویش

  ).23، ص 1382قاسمی (دارد 
āzādīh هاي، با مصدر»سپاس«میانه به معنی  در متون فارسی guftan   ،

hangārdan، و kardan  ،  و نیز در ترکیبpad āzādīh dāštan »به » به آزادي داشتن
بند ( سورسخندر متن  )MacKenzie 1986, p. 15 →( 1است آمده» سپاسگزاري کردن«معنی 

1 (āzādīh guftan  وāzādīh hangārdan حرف اضافۀ  باaz است همراه شده:  
āzādīh ī az yazadān ud wehān andar har gāh zamān guftan ud hangārdan 
sazāgwār... 

 →(» سزاوار است 2زمان گفتن و انگاردن] و[آزادي از ایزدان و بهان در هر گاه «

Pahlavi Texts, vol. II, p. 155.(   
āzādīh  هاي ، در کنار واژهنامهارداويرافدرstāyišn  وspās   با ،guftan است آمده :  

ka-šān mēnōg ī āb ud zamīg ud urwar ud gōspand pēš ēstād ud āfrīn kard 
ud stāyišn ud spās ud āzādīh gōwēnd … 

کرده و ایستاده، آفرین  ها آنکه مینوي آب و زمین و گیاه و گوسفند پیش  هنگامی«
مينوی  ← نیز ؛9، بند 14، فصل 1382 نامهارداويراف ←(» دگوینستایش و سپاس و آزادي می

   ).7، بند   51، پرسش 1379خرد 
āzādīh kardārīh »و » سپاسگزاريāzādīhgar »نیز در متون فارسی» سپاسگزار 

  ).81، ص 1381وشی فره ؛  8، ص 1348تفضّلی  ←( است آمدهمیانه 
                                                   

  Shaki 1983, pp. 191-192, n. 53. ← میانه ةدر متون دور āzādīh گوناگون هاي معنی ةدربار .1
  ).Tafazzoli 1990, pp. 54-56(به زبان آوردن : انگاردن .2
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 →( 1است رفتهریشۀ متفاوت گاز دو » رها«و » اصیل«را با دو معنی  āzādبرگ ون

Nyberg 1974, vol. II, p. 41( .شناسان برخی از ایرانāzād اند و را از یک ریشه گرفته 
» اصالت«را  āzādīhشاکد معنی اصلی . اندرا معنی اصلی آن دانسته» نجیب«و » اصیل«

ل داند و احتمارا منشعب از آن می» سپاس«و  2»رهایی«هاي دیگر  دانسته و معنی
 padشاید از طریق عبارتی مانند » شکرگزاري«و » سپاس«به معنی  āzādīhدهد که  می

āzādīh dāštan و معنی »نجیب انگاشتن«شاکد معنی اصلی این عبارت را . آمده باشد ،
 spās ud“هاي  داند، و به مکرّر آمدن ترکیب می» گزاردنستودن و سپاس«ثانوي آن را 

āzādīh”  و“āzādīh-gar ud spāsōmand” هاي دیگر با مفهوم  و صورت
 Shaked 1974, pp. 239-244; Idem →( است کردهمیانه، اشاره  در فارسی» سپاسگزاري«

1979, pp. 10, 110, 116, 321(.  
 »شکرگزاري«، »سپاس« ʾzʾn-prsqyʾ، »اعتراف«، »سپاس« ʾzʾnدر زبان سغدي اسم 

، در زبان -ʾzʾnمادة فعلی . 3است تهکاربرد داش» سپاس گزاردن« -ʾzʾnو مادة فعلی 
 ←(است  نیز آمده» اعتراف کردن«و  »آگاه کردن«سغدي، افزون بر این معنی، به معنی 

Sims-Williams 1985, p. 20690، ص 1383قریب  ؛( .ʾzʾn-  را از پیشوندā  و ریشۀ ایرانی
                                                   

، از -ā-zāta*باسـتان   ، از ایرانـی āzādمیانۀ  از فارسیرا  »اصیل«و  »نجیب«به معنی  »آزاد« بنا بر نظر نیبرگ باید .1
را از  »رهـا «بـه معنـی    »آزاد«و  -g̑enh1*هندواروپایی از ، »زادن« -zanH*ایرانی آغازین ، از »زادن« -zan*ریشۀ 
 -g̑heh1*هندواروپایی  ، از»رها کردن« -zaH* ایرانی آغازین ، از ریشۀ-ā-zāta*باستان  ، از ایرانیāzādمیانۀ  فارسی
  ).MacKenzie 1986, p. 15; Cheung 2007, pp. 464-465, 461; Rix 2001 , pp. 163, 173( دانست

در ترکیبـی ماننـد    āzādداند و معتقد است اگرچـه  نمی» رهایی«میانه به معنی  را در متون فارسی āzādīh شاکد .2
āzād kardan  میانۀ زردشتی ظـاهراً   ارد، در متون فارسید» رها«معنیāzādīh     کـار   بـه » رهـایی «بـا مفهـوم مطلـق

تـوان  مـی  āzādagīhو  āzād-mard(īh) ،āzād-kām(īh) ،āzād-xwadāyīhهاي  است و این مفهوم را در صورت نرفته
  .)Shaked 1974, pp. 239-240 →(دید 

 xʾ (m)nʾ (p)[ʾdt pr ršt](yʾ)q wʾš(t)[ynt (11) ptwydmqʾ (10): اسـت  آمـده  ،14ـ ـ10خط  ،  27V سغدي متندر  .3
(qw bγw) sʾ. rty qyw[ sʾ (12) zʾ(n)wq. yty (x)w wyspy zbʾq ʾzʾn(t)[ qʾ (13) xcy pr( m)γwn s(f)rywn. rty 

qyw [sʾ (14) prs(qy)ʾ ( q)w ʾ(yq)wn pn ʾ(my)n:  
، و هر زانویی براي او خم خواهد خواهم ستود اوند رااند، و من در کلیسا خد کاري ایستادهپاهاي من در درست«

و باید به او تا ابد بالید و احترام . شد، و هر زبانی اقرار خواهد کرد که عیسی مسیح فرمانروا بر همۀ آفرینش است
  »!نهاد و او را سپاسگزار بود، آمین

(→ Sims-Williams 1985, p. 49) 
  t[y](m ʾzʾn)[n](qʾ )[ (*2) (bγ)w sʾ. š(nd) qw (xw)t(w)[ bγw sʾ( pʾ)[ ] (1*): است آمده 120Rنیز در متن 

اي؟ منتظر خداوند بـاش، چراکـه بـاز او را سپاسـگزاري      دار شده اي اي روح من، و چرا غصه چرا به ستوه آمده«
  (Sims-Williams 1985, p. 175 →). »دهنده و خدایم را خواهم کرد، نجات
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. )Cheung 2007, p. 466-467 →(اند دانسته» شناختن« و» دانستن« -zanH*آغازین 
*zanH- ز ریشۀ هندواروپایی ا*g ̑en- »است که در اوستایی » شناختن« و» دانستن

 ;Bartholomae 1904, col. 1659( 1است آمده -danباستان  و در فارسی -zanصورت  به

Pokorny 1959, p. 376; Rix 2001 , p. 168(.  
ریشه با واژة مرا ه» سپاس« āzād-īhمیانۀ  شاید بتوان بخش نخست واژة فارسی

 -zan*و ریشۀ  ā*دانست که از پیشوند  -ā-zā-ti*باستان  و از ایرانی ʾzʾnسغدي 
را از دست داده و سپس  nشده،  با افزوده شدن پسوند ضعیف -zan*. است آمده

با پسوند ( āzādīhمیانۀ  واژة فارسی. است آمدهدر āصورت  کشیده شده و به aمصوت 
آن تا سدة نهم  هايبه زبان فارسی رسیده و شاهد» آزادي«صورت  به) īh-ساز  اسم معنی

  .2هجري در دست است
  

 :منابع
/ ، تصحیح و ترجمۀ فیلیپ ژینیو به فرانسه، ترجمۀ ژاله آموزگار به فارسی، معین )1382( نامهرداويرافا

  . شناسی فرانسه، تهرانانجمن ایران
  .جلد پنجد معین، امیرکبیر، تهران، تصحیح محم، برهان قاطع، )1376(بن خلف برهان، محمدحسین

د   تاريخ بلعمی، )1341(بلعمی، ابوعلی محمدبن محمدبن  ، تصحیح محمدتقی بهار و به کوشـش محمـ
  .پروین گنابادي، وزارت فرهنگ، تهران

  .الزمان فروزانفر، وزارت فرهنگ، تهران، تصحیح بدیعمعارف، )1333(بهاءولد، محمدبن حسین خطیبی 
  .، بنیاد فرهنگ ایران، تهراننامة مينوی خردواژه، )1348(تفضّلی، احمد 

  .، تصحیح مایل هروي، جوزا، کابل)1351( چند برگ تفسير قرآن عظيم

                                                   
ارتباط معنایی دیده  »سپاسگزاري کردن«و  »شناختن«، »دانستن« هاي لغتاروپایی میان هاي هندو زبان بیشتردر  .  1

 و» اعتـراف « acknowledgment، »قـدردانی کـردن  « و» اعتـراف کـردن  « acknowledgeدر زبان انگلیسـی   ؛شودمی
اعتراف « و» ختنشنا« reconnaître وي، در زبان فرانس»سپاسگزاري کردن« و» شناختن« recognize، »سپاسگزاري«

 Anerkennung، »قدردانی کـردن « و» اعتراف کردن« anerkennenو در زبان آلمانی » سپاسگزاري کردن«و » کردن
» شـناختن «و  »دانسـتن « -g̑neh3*هنـدواروپایی   ها نیـز از ریشـۀ  این واژه. معمول است »اقرار«و  »سپاسگزاري«

 .Mallory 2006, p. 321 ; Klein 1966-7, vol. I, pp . 310, 850, vol. II, p. 1311; Lloyd 1998, vol(اند منشعب شده
II, p. 166; Handjéri 1976, vol. III, p. 316; Hanks 1986, p. 12, 1277; Hiersche 1986, vol. I, pt. II, p. 111; 

Messinger 1969, vol. I, pp. 23-24.(  
  .و ادب فارسینویسی فرهنگستان زبان بنابر پیکرة گروه فرهنگ .2
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، به کوشـش ایـرج افشـار، بنگـاه     گزيده در اخلاق و تصوف، )1347(خانقاهی، ابونصر طاهربن محمد 
  .ترجمه و نشر کتاب، تهران

  .، تصحیح ایرج افشار، بنیاد فرهنگ ایران، تهران)1346( خوابگزاری
  .، دانشگاه تهران، تهراننامهلغت، )1377(اکبر دهخدا، علی

  .، تصحیح محمد دبیرسیاقی، خیام، تهرانفرهنگ آنندراج، )1335(شاد، محمد پادشاه 
  .، به کوشش پناهی سمنانی، بامداد، تهرانظفرنامه، )1363(الدین شامی، نظام

، بنیـاد  و محمود امیدسـالار ، تصحیح جلال خالقی مطلق   6 ، جلدشاهنامه، )1384(ی، ابوالقاسم فردوس
  . میراث ایران، کالیفرنیا

  .، دانشگاه تهران، تهرانفرهنگ زبان پهلوی، )1381(وشی، بهرام فره
، سال گاهنامة پژوهش، »ها در زبان تاجیکی و متون کهنپژوهش برخی از واژه«، )1382(قاسمی، مسعود 

  .، پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی، دوشنبه3
  .، فرهنگان، تهرانفرهنگ سغدی، )1383(قریب، بدرالزمان 

ابوحفص عمـربن حسـن   منسوب به ، )1354( المريدينتحفةالعارفين و المجالس و بستانمنتخب رونق
  .سمرقندي، تصحیح احمدعلی رجایی، دانشگاه تهران، تهران

  .، ترجمۀ احمد تفضّلی، توس، تهران)1379( مينوی خرد
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